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 ثبت ایثار با شلیک شاتر
درباره بهرام محمدی فرد که از همان ماه های نخستین جنگ با حضور در جبهه، تصاویر ماندگاری در تاریخ دفاع مقدس ثبت کرد

گـذار از مرحلـه عکاسـی آماتـور به 
حرفه ای​

یچـه  خیلـی جـوان اسـت. جهـان را دارد از در
بینـی نـگاه می کنـد کـه هنـوز بـه اشـک های  دور
بی وقفـه اش آغشـته نیسـت. هرآنچـه تـا امـروز بـا 
این دوربین آنالوگ آماتور ثبت کرده، مشـق های 
سـاده ای اسـت در گوشـه وکنار شـهر. شـهری 
پیـش از طوفـان انقلاب. پایتخـت، بـا جرقه هـای 
کنـده هنـوز آن قـدر پریشـان حـال نیسـت کـه  پرا
او را هـر لحظـه بـه خیابان هـا بکشـاند، امـا همیـن 
کـه فریاد هـا بـالا می گیـرد، دوربیـن را می انـدازد سرشـانه اش و سـرازیر 
می شـود میـان مـوج آدم هـا. شـب های پـس از انقلاب بـا یـک بغـل 
عکـس تـازه مـی رود تحریریـه روزنامـه. یـک واحـد بـا سـه اتـاق و هفت 
هشـت نفـر نیـرو. روز هـا کمیـن می کنـد پشـت در سـفارت امریـکا بـرای 
شـکار سـوژه های تـازه. گهـــــگاه، تحـرکات منافقیـن او را بـه نقـــــاط 
مختلف شهر می کشاند. مرحله گذار از عکاسی آماتور به عــــکاســــی 

حرفـه ای را از خیابان هـای انقلاب اسلامی سـپری می کنـد. 

در دل آتـش گرفتـه بیابان هـای طبـس
وی مسـلح.  بایـد اعـزام می شـد طبـس، بـه همـراه یکـی دو نیـر
به ظاهـر آمریکایی هـا آنجـا چنـد دسـته نیـرو پیـاده کرده انـد و بایـد 
دیـد ماجـرا از چـه قـرار اسـت. از راه نرسـیده بـا تماشـای یـک تانکـر 
سـوخته ایرانـی معلـوم شـد همگـی پـس از واقعـه، از راه رسـیده اند. 
بـا همـان لنـز تلـه هـم می شـد بقایـای پروانه هـای هلی کوپتر هایـی 
را دیـد کـه در میـان انبوهـی از قطعـات سـوخته و متلاشـی شـده، 
گهانـی می دادنـد. جلوتـر، او بـود و ثبـت  خبـر از یـک سـقوط نا
جنازه هـای سـوخته آمریکایی هـا در دلِ آتش گرفتـه بیابان هـای 
کنـده  کسـتر اجسـاد هـر لحظـه به دسـت بـاد در هـوا پرا طبـس. خا
وی بقایـای  بینـش قفـل شـد ر می شـد و در همیـن حیـن، کادر دور
جامانده از آدم هایی که پیش از او به صحنه حادثه رسیده بودند. 
سـوژه، تصویـری از کیـف پـول شـهید محمـد منتظرقائـم بـود. عکسـی 
 کـه در آن گیـرودار، بـه یکـی از ماندگارتریـن قاب هـای واقعـه طبـس

 تبدیل شـد.
و حالا   آژیر جنگ همه را در بهتی طولانی فرو می برد.

 »از شـلیک گلوله ها نمی ترسـی؟«
گرفت، دوربین را روی شانه هایش   آب گلویش را قورت داد، سرش را بالا
جابه جـا کـرد و بعـد بـا غـرور سرشـار بیسـت سـالگی تـوی چشـم های 
دکتـر نـگاه کـرد و گفـت: »نمی ترسـم.« نمی ترسـید چـون تـا پیـش از آن 
شـب، این قـدر رخ بـه رخ جنـگ قـرار نگرفتـه بـود. موقعیتـی کـه آن شـب 

بـه واسـطه دکتـر چمـران تجربـه می کـرد. ایـن اولیـن ملاقـات رودررو بـا 
آتش و دشمن و التهاب بود. پس به دنبال چمران حرکت کرد. به رسم 
همیشـه، دکتـر چنـد قدمی جلوتـر از جمـع حرکـت می کـرد و مابقـی بـا 
دل گرمـی ، رد قدم هایـش را می گرفتنـد. چنـد سـاعتی مانـده بـه سـپیده 
صبح، رسیدند پشت تپه ای که از دوردست می شد چراغ های روشن 
روستایی را به چشم دید، اما با دوربین شکاری، حقیقت ماجرا سیلی 
سـختی بـه بهـرام مـی زد. بیـرون خانه هـا، دور آتـش، پشـت پنجره هـا، 
دسته دسته سرباز های عراقی جا خوش کرده بودند. تا آن شب، تصور 
او از دشـمن، مبدأ گلوله هایی بود که به سـمت ایران پرتاب می شـد، 

اما حالا با زوم دوربین توی دستش می توانست انگشت 
خون آلود بعثی ها را روی ماشه تفنگ ببیند. آفتاب 

کـه بـالا زد بـا فرمـان فرمانـده، آتش بـازی آغـاز 
شـد. از دو سـوی محاصره، آتشـی بود که به سـر 
عراقی هـا می ریخـت. حـالا داشـت جنـگ را بـا 

گوشـت و پوسـت و اسـتخوانش لمـس می کـرد. 
پـس از آن چندماهـی کـه چمـران را در خـط 

مقدم مشایعت کرد، دیگر می شد 
او را نیـز رزمنـده ای نامیـد کـه بـا 

هـر شـلیک شـاتر، عظمـت 
مقاومـت رزمنـدگان ایرانی 

را بر صفحه تاریخ معاصر 
مانـدگار می کـرد. پـس 

یگـر  ، د ن شـب آ ز  ا
هـــــــیچ چیـز جنـگ، 
او را وحـــشــــت زده 

نکـرد. آنچـه منقلبـش 
ز  ا ی  شـا تما  ، د می کــــــــــر

دســــــــــت رفتن جوان هایی بود 
کـــــــه مثـل بـرگ پاییـزی زمیـن 

می ریخـت.

حافظـه غم انگیز 
خاطرات جنگ

لبخــــنـــــــــدی کـه تـا ثانیـه ای پیـش 
می توانسـت نقطـه طلایـی یـک کادر 
مانـدگار شـود، در عـرض چنـد ثانیه بـه 
کسـتر  ن و خا شـت و خـو مشـتی گو
تبدیـل شـده بـود. محافـظ لنـز بـا یـک 
لایـه غبـار پوشـیده شـده بـود. غبـاری از 
کستر تن  ک زخم آلود وطن که با خا خا

جوان هایش یکی شـده بود. بهرام، وحشـت زده، مغموم و متحیر، در 
کانالـی گرفتـار شـده بـود کـه بـرای عبـور از آن بایـد قـدم روی بدن هـای 
متلاشـی رزمنده هـا می گذاشـت. لحظاتـی کـه شـاید دسـتش هرگـز بـه 
شـاتر دوربیـن نرفـت، امـا تصاویـر، واضـح و شـفاف بـرای همیشـه در 
حافظه غم انگیز خاطرات جنگ ثبت و ضبط شد. از کانال می گذشت 
و بـا خـودش فکـر می کـرد اینجـا چـه می کنـد؟ لابـه لای جوان هایـی 
کـه تـا دقیقـه ای قبـل لبخندزنـان در کمیـن کانـال بـه امیـد ر هایـی، 
تفنگ هایشان را عین نوزاد بغل گرفته بودند و دلشان می خواست 
با پایان عملیات نامه ای تازه به خانواده هایشان بنویسند. دوربین 
دور گردنـش، قـدر یـک آر پی جـی سـنگینی می کـرد. او در آن بیابـان 
آتش بـار، چشـم تاریـخ شـده بـود. تاریـخ هشـت سـاله ای کـه از وطـن، 

هویـت تـازه ای می سـاخت.

منصـف، صادق، حقیقت جو
: »حرفه ای هـا می گوینـد  خـودش می گویـد مـن عـکاس نیسـتم
کـه عـکاس نبایـد در مقابـل سـوژه احساسـاتی شـود یا دربـاره 
آن هـا قضاوتـی کنـد. بار هـا اقـرار کـرده ام کـه در مقابلشـان 
احساسـاتی و نگرانشـان می شـدم و بـا هرگلولـه ای کـه 
از آن سـو می آمـد بـا آن هـا می خزیـدم و بـه امیـد زنـده 
بـودن همه شـان برمی خاسـتم. مـن وارد ماجـرا شـده 
بـودم، بخـش جدانشـدنی از سـوژه هایم و بـا ایـن 
کارنامـه  توصیـف مـن هرگـز عـکاس نیسـتم« امـا 
درخشـان او بـا انبـوه عکس هـای مانـدگار و نـاب 
و بـی تکـرارش، تعارف بـردار نیسـت. همـه او را 
بـا پیشـوند »عـکاس جنـگ« می شناسـند 
هرچند خودش همچنان با حسـرتی ممتد 
بـرای عبـور از سـوژه هایی آه بکشـد کـه 
در پـس جبهه هـای نبـرد، تـوی شـهر ها، 
کوچه هـا، خانه هـا و میـان مـردم عـادی 
جریـان داشـت. او نیـز بـار اولـی بـود کـه در 
تقابـل بـا جنـگ نفـس می کشید. سـال ها 
بعـد، در جنـگ سی و سـه روزه لبنـان داوطلبانـه 
خـود را بـه میـدان نبـرد رسـانید، امـا ثبـت تصاویـر دراماتیـک و 
تأثیرگذار حواشـی جنگ در وطن، افسـوس هزارباره ای بود که 
همچنـان گاه بـه گاه در نمایشـگاه خصوصـی آثـارش در صفحـه 
گرام بـه آن اشـاره می کنـد. صفحـه ای کـه هربـار بـا انتشـار  اینسـتا
تصویـری تـازه بـه انضمـام یادداشـتی اثرگـذار، او را نـه فقـط در 
قامـت یـک عـکاس پیشکوسـت حرفـه ای معرفـی می کنـد، کـه بـه 
مثابـه روایتگـری منصـف و صـادق و حقیقت جـو، نسـل جـوان را بـا 

خـود همـراه می کنـد.
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»مُـو اصلا توقعی نداشـتم... سر زمِین بـودُم با تراکتـور.... جنگ که 

تِوم شد، برگشتُم سَ هَمو زمین، بی تراکتور! مُو حتی دفترچه بیمه 

هم نگِِرفِتُم. 

دیالوگی از فیلم 

سینمایی »آژانس 

شیشه ای« به 

کارگردانی و 

 نویسندگی

 ابراهیم حاتمی کیا«

بازمانده ای از کربلای 4

ــن  ــی« از آخری ــواد کاف ــید ج »س

بازمانده هــای گروهــان »یاســین« 

اســت، غواص هایــی کــه شــب عملیــات 

کربلای4 بــه آب زدنــد، ولــی بسیاری شــان 

هیــچ گاه برنگشــتند. انــگار از میــان تمــام 

135میلیــون کیلومــر مربع خشــکی های 

ــت سر و  ــرار اس ــن آدم ق ــی ای ــن، زندگ زمی

تهــش خلاصــه شــود بــه اول و آخــرِ یــک نهر 

ــراه  ــه هم ــبی ک ــه ش ــت وپنج متری و ب بیس

119نفــر آدم دیگــر بــه آب زده بودنــد. 

ــان  ــای جه ــه خط ه ــت هم ــرار اس ــگار ق ان

او را بــه چهــارم دی 1365 برســانند. بــه 

ام الرصّــاص و بوُاریــن و جزیــره ماهــی. بعــد 

ــوش و  ــواز و ش ــاده اه ــط ج ــد از وس برگردن

ــه  ــا سر کوچ ــند ت ــد برس ــک بیاین اندیمش

جوادیــه طبرســی. بــه جایــی کــه مــادرِ یک 

پــر شانزده ســاله برگشــته از کربــای4، 

ــد. ــرش را نمی شناس پ

شــب عملیــات کربــای4، 120 نفــر از 

ــوی  ــد ت ــین رفتن ــان یاس ــای گروه بچه ه

آب. کــدام شــب؟ شــبی که مــا فقط هــزار تا 

شــهید غواص دادیم. من آن شــب لابه لای 

این 120 غــواص گروهــان یاســین وارد آب 

ــان  ــر سرش ــه نف ــع، س ــن جم ــدم. از ای ش

بیــرونِ آب بــود و بقیــه بایــد سرهایشــان را 

زیــر آب نگــه می داشــتند. یکــی از آن ســه 

نفــر من بــودم. مــن وســط جمــع غواص ها 

سرم بیــرون بود. این یعنی من از شــاهدان 

ثانیــه اول تــا آخــر »کربــای چهــار«م. 

120نفــر زدیم بــه آب و چهارنفر برگشــتیم. 

دو نفرمــان بعــد از چهارشــبانه روز و دو نفــر 

ــی از آن  ــن یک ــبانه روز. م ــد از هشت ش بع

دو نفری هســتم که بعد از هشت شــبانه روز 

برگشــتند.من اگر یک شب از تمرین های 

غواصی را شرح بدهم، دســتتان می آید که 

چــه می گویــم. مهر تــا دی ســال 1365 ما 

ــین وارد  ــان یاس ــوان کادر گروه را به عن

ــب  ــد ل ــا را بردن ــد. م ــهر کردن خرمش

ــت  ــرار اس ــه »ق ــد ک ــکله و گفتن اس

آمــوزش غواصــی ببینیــد.« ایــن 

می شد یک ماه زودتر از آموزش 

ــیدیم:  نیروهای گردان. پرس

عت  زش ســا خــب آمــو «

ــد:  ــح؟« گفتن ــده؟ صب چن

»نــه.« -»بعدازظهــر؟« 

-»نــه!« -»پــس چــه 

زمانــی؟« گفتنــد: »ســاعت دوونیــم 

نصفه شب.»زمستان های خرمشهر، وقتی 

کــه بــاد بلنــد می شــود، این قدر ســوزنده و 

گزنــده اســت کــه تــا اســتخوان هایت نفوذ 

می کنــد. ولــی چــاره ای نبــود. بــه خاطــر 

اهمیت عملیات مجبور بودیم توی استتار 

و اختفــای کامل، نصفه شــبِ ماه های سرد 

سال بزنیم به آب. پس اولین سختی می شد 

ــتان.دومی اش  ــوزنده زمس ــب های س ش

می شــد لبــاس غواصــی. لبــاس غواصــی 

اگر خیس نباشــد، بــه تن نمــی رود. یا باید 

لبــاس خیــس باشــد، یــا بــدن. هنــوز یادم 

هســت که وقتــی لباس غواصی مــان را بعد 

از کار می گذاشــتیم توی کوله، 48 ســاعت 

بعــد هم کــه بهش دســت می زدیم، از ســوز 

سرما دســتمان بهش می چسبید.سومین 

ســختی، رودخانــه ای بود که بــا آن سروکار 

داشــتیم. »کارون«، هم جزرومد داشــت و 

هم شــدت خیلــی زیــاد. کــف رودخانه هم 

ــود، جابه جــا  ــع غیرطبیعــی ب از بــس موان

ــه  ــت. و هم ــکل می گرف ــی ش گرداب های

این هــا رودخانــه را وحشــی کــرده بــود و مــا 

کــه تــوی کارون آمــوزش دیدیــم قــرار بــود 

تــوی ارونــد عملیــات کنیــم.

برشــی کوتــاه از قصــه ســید جــواد کافــی، کــه بــه زودی 

ــر  ــا« منت ــه پلاک ه ــوم »قص ــاب س ــروح آن در کت م

می شــود.

آه و واویلا ...
عزاداری  موسیقی های  به  متعلق  بوشهری  ملودی  یک  به  ببینی«  نبودی  »ممد  نوحه  پیشینه 

سنتی بوشهر بازمی گردد. این نوحه پس از آزادسازی خرمشهر خطاب به شهید محمد جهان آرا 

که در عملیات آزادسازی خرمشهر نقشی کلیدی داشت بازتولید و بازخوانی شد و اکنون یکی از 

قطعات ماندگار و سوزناک دفاع مقدس است.

غلام کویتی پور خواننده این اثر در یکی از مصاحبه هایش درباره این قطعه می گوید: »آن زمان 

این جوان در آن دوران به تمام آن هایی که برای  شهید محمد جهان آرا را همه می شناختند. 

دفاع از خرمشهر آمده بودند اعم از کرد، بلوچ و آذری اعتماد کرد و اسلحه داد تا در مقابل دشمن 

ایستادگی کنند و نتیجه این اعتمادش را هم دید. وقتی که خرمشهر آزاد شد یاد آرزوی محمد 

در  ببیند  را  خرمشهر  شهر  دروازه های  داشت  آرزو  افتادم که 

آزادانه زندگی می کنند. این مسئله خیلی  حالی که مردمانش 

ذهن من را با خود درگیر کرده بود تا اینکه جواد عزیزی شاعر و 

نویسنده ذهنیاتم را به شعر تبدیل کرد و ناگهان بغضی که در 

گلو داشتم در مسجد خرمشهر ترکید و خواندم »محمد نبودی 

ببینی... شهر آزاد گشته خون یارانت پرثمر گشته... آه و واویلا...«

برای شنیدن این قطعه کد را اسکن کنید.
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 نشسته بودم به زیارت خواندن که پیرزن 

یک مشت شکلات روبان پیچ شده 

با یک کارت کوچک که نوشته بود:

  

معصومه و سهراب »40«. 

ریخت توی دامنم. شکلات ها 

ریخته بود روی آسمان زیارتنامه 

و مثل ابرهای شیرین جلو نور 

کلمات را گرفته بود. سرم را 

بالا گرفتم و لبخند زلال پیرزن 

حباب اعتراض را ترکاند. ناخودآگاه 

لبخند زدم، گفتم: مبارک باشه پسرتون 

یا دخترتون ازدواج کردن ؟ گفت: نه مال 

خودمه، انگشت گذاشتم لای زیارتنامه 

و گفتم متوجه نمی شم! گفت پنجاه سال 

پیش مثل همین امشب همینجا که تو 

نشستی من نشسته بودم. با چادر سفید، 

بله رو گفتم و شدم زنش زن سهراب، پسر 

همسایه مون بود. بابام نونوایی داشت، 

تابستونا میومد وردست بابام وایمیستاد. 

دیپلمش رو گرفت اومد کامل پیش آقام، 

یه شاطر تمام عیار شده بود نون می داد دست 

مردم عین بال پروانه ترد و نرم. همیشه غلغله 

بود. جنگ شد، پیش بند شاطری شو آویزون کرد 

دستای آردی ش رو تکوند، تفنگ دست 

گرفت. دل بابامو حسابی برده بود، رفت 

شش ماه خبری ازش نبود، دروغ چرا دل 

منم برده بود، خدا می دونه چه به دل من 

گذشت تو اون شش ماه. برگشت با یه 

ترکش تو بازوش، با همون دست آویزون 

به گردن اومد به بابام گفت: معصوم رو 

می خوام، می خوام بشم پسرت، بابام هم 

فوری قبول کرد. لای کتاب دید بعد عاقد 

صدا کرد و اومدیم حرم و درست همینجا 

نشستیم و بله رو گفتم. بعد رفتیم دفترخونه 

سدمرتضی ثبتش کردیم. دستش که خوب شد 

گفت: باس برم، گفتم: من نوعروس هنوز برات 

آشپزی هم نکردم. نارنگی پوست نکردم. همه 

لباسامو نپوشیدم برات. بقیه هستن، بمون به 

. گفت: همه همینو بگن  . مون برس. زندگی 

زنن،  مون رو می  پس فردا بعثیا زنگ در خونه 

میرم زود میام، زود نیومد، دیگه نیومد، امشب 

اگه بود شمع چهل سالگی عقدمون رو فوت 

می کردیم، هر سال میام همین حرم امام رضا)ع( 

با سهراب حرف می زنم، با آقا حرف می زنم، دل 

سبک می کنم میرم، ایشالا تو هم یه شوهر خوب 

گیرت بیاد کیف زندگی رو بکنی. جوری زندگی 

کنی که هم خدا خوشش بیاد هم خودت. به 

دست های پیرزن زل زدم و حلقه اش که خط و 

ز دستش  خشش می گفت پنجاه سال است ا

از دعای معصوم خانم کیفور شدم،  در نیامده 

چشم هایم را بستم و عمیق شدم در چهل سال 

. لتنگی د
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رفت که زود بیاد، دیگه نیومد
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شهید         
حمیدرضا قطبی دامغانی

چند روز قبل از سقوط خرمشهر تصویر   5 رزمنده که در حال دفاع 
از  خرمشهر و حفاظت از آخرین پل  باقی مانده میان خرمشهر و  
آبادان هستند. این عکس آبان 1359 در تاریخ ایران ماندگار شد.

شهید چمران در کنار یارانش پس از یک عملیات  پارتیزانی کوتاه در 
حوالی ده خرما در دهلاویه  استراحت می کند. این عکس  پاییز 1359 

گرفته شده است.

محمد جهان آرا  در حال تشریح آخرین وضعیت مناطق اشغال شده 
خرمشهر به آیت ا...  خامنه ای  است. ایشان که آن زمان عضو شورای 

عالی دفاع بودند، محمدی فر این  عکس را خرداد1360  ثبت کرده است.


